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غ از موضوع   فار
»حقابه« که 

یکی از چندین 
موضوع 

مشترک در 
روند مناسبات 

تهران و کابل به 
شمار می‌رود، 

نمی‌توان از 
نسخه ای 

واحد و قطعی 
در مواجهه با 

طالبان سخن 
گفت و همین، 

تصمیم‌گیرندگان 
را در پیش‌بینی 

روند رابطه 
به تحفظ و 

خویشتن‌داری 
سوق داده 

است. چه آنکه 
شرایط حاکم بر 

افغانستان نشان 
می‌دهد معادلات 

سیاسی تا چه 
حدی می‌تواند 

تحت‌الشعاع 
مجموعه 

مؤلفه‌هایی 
باشد که وقتی 

کنار هم قرار 
می‌گیرد، 

به سؤالاتی 
می‌انجامد که 

فعلاً پاسخ گفتن 
به آنها جز با قید 

»اگر« و »اما« 
میسر و منطقی 

نیست

در حالی که 
طالبان بر 
حاکمیت 

مطلق پشتون 
از فقه حنفی 

اصرار دارد، 
ایران خواستار 
تشکیل دولت 
فراگیر شده که 

تلاشی برای 
به رسمیت 

شناختن دیگر 
جریان‌های 

سیاسی 
افغانستان و 

تبدیل طالبان به 
»بخشی« از بدنه 

قدرت و نه همه 
آن است

»ایران« مناسبات تهران و کابل را روایت می‌کند

پشت پرده شیطنت واشنگتن برای اختلاف افکنی طالبان با تهران

بـــالا گرفتـــن اختـــاف تهـــران و کابل بر 
ســـر حقابـــه هیرمنـــد بـــه همـــان میزان 
کـــه فضـــای حاکـــم بـــر رونـــد مناســـبات 
جمهوری اســـامی بـــا طالبان را روشـــن 
می‌کنـــد، بـــر ابهـــام و پیچیدگی‌هـــای آن 
نیـــز می‌افزایـــد. اگرچـــه تقلیـــل بحـــث 
درباره ابعاد ایـــن رابطه به موضوع حقابه، 
عرصـــه را خلوت‌تـــر و میدان دیـــد را برای 
رصـــد و تحلیـــل وســـیع‌تر می‌کنـــد امـــا 
دلایـــل و متغیرهـــای دخیـــل در فـــراز و 
فرودهـــای رابطه ایران و افغانســـتان پس 
از به دســـت‌گیری قدرت توسط طالبان، 
این رونـــد را چندوجهی کرده اســـت. در 
اهمیت پرداختن به این موضوع، اشـــاره 
به افزایش مشـــکلات کم‌آبی سیســـتان و 
بلوچســـتان کافی اســـت تا دوبـــاره برخی 
از ضرورت تغییر رفتار حاکمیت نســـبت 
بـــه طالبـــان ســـخن بگوینـــد. چنانکـــه 
معین‌الدیـــن ســـعیدی، نماینده اســـتان 
سیســـتان و بلوچستان )چابهار( چند روز 
پیش تحت تأثیر بروز فشـــارهای ناشی از 
کم‌آبی در این اســـتان بـــه »تابناک« گفته 
اســـت: »از راه دیپلماســـی نمی‌توان این 
مشـــکل را حل کرد و همـــه گزینه‌ها باید 

مطرح شـــود.«
غ از موضـــوع »حقابـــه« کـــه یکـــی   فـــار
از چندیـــن موضـــوع مشـــترک در رونـــد 
مناســـبات تهران و کابل به شمار می‌رود، 
نمی‌تـــوان از نســـخه ای واحـــد و قطعـــی 
در مواجهـــه  بـــا طالبـــان ســـخن گفت و 
همین، تصمیم‌گیرندگان را در پیش‌بینی 
رونـــد رابطه بـــه تحفظ و خویشـــتن‌داری 
ســـوق داده اســـت. چـــه آنکـــه شـــرایط 
حاکـــم بـــر افغانســـتان نشـــان می‌دهـــد 
معادلات سیاســـی تا چه حـــدی می‌تواند 
مؤلفه‌هایـــی  مجموعـــه  تحت‌الشـــعاع 
باشـــد که وقتی کنـــار هم قـــرار می‌گیرد، 
بـــه ســـؤالاتی می‌انجامـــد که فعلاً پاســـخ 
گفتـــن به آنها جـــز با قیـــد »اگـــر« و »اما« 

میســـر و منطقی نیســـت.

نه جنگ، نه صلح
چه چیـــزی ایـــران را بـــه اتخاذ سیاســـت 
نـــه »پذیرش« نـــه »جنـــگ« بـــا طالبان و 
در عیـــن حـــال مذاکـــره غیرمســـتقیم با 
کشـــورهای مرتبط با افغانســـتان هدایت 
کـــرده اســـت؟ پاســـخ ایـــن پرســـش را 
واقعیـــات موجـــود افغانســـتان می‌دهد. 
طالبـــان بـــر خاک کشـــوری تســـلط یافته 
کـــه ۹۰۰ کیلومتـــر مرز مشـــترک بـــا ایران 
دارد، یک ســـوم مواد مخـــدر تولیدی‌اش 
با قاچـــاق  راهی ایـــران می‌شـــود، هزاران 
نفـــر از اتباعـــش بـــا گذرنامـــه رســـمی در 
ایران هســـتند و هزاران نفـــر نیز به صورت 

. نی غیرقانو
پیشـــتر در دوره اول تســـلط طالبـــان بـــر 
افغانســـتان و پیـــش از ســـقوط دولـــت 

»اشـــرف غنـــی«، اگرچـــه افراط‌گری‌های 
اجتماعـــی طالبـــان به عنوان جلـــوه‌ای از 
ایدئولـــوژی‌اش بـــا قرائت ایران از اســـام 
در تضـــاد و تناقـــض بـــود امـــا در همـــان 
دوره طالبـــان با وجـــود ســـختگیری‌ها با 
برقـــراری امنیـــت و کاهـــش تولیـــد مواد 
مخدر توانســـت پایگاه مردمـــی برای خود 
ایجـــاد کنـــد که امـــروز به مثابـــه واقعیتی 
فـــراروی جمهوری اســـامی ایـــران و دیگر 
کشـــورهای طرف افغانســـتان قـــرار دارد؛ 
واقعیتی کـــه ایـــران امـــروز در مواجهه با 
طالبـــان باید ابعاد دیگـــر آن را هم در نظر 
بگیرد. چه آنکه پـــای موضوعاتی همچون 
حقابـــه هیرمنـــد، تجارت با افغانســـتان و 
صـــادرات بیـــش از 2 میلیـــارد دلاری ایران 
به این کشـــور، جلوگیری از کمرنگ شدن 
توافـــق ایـــران، هنـــد و افغانســـتان درباره 
بنـــدر چابهـــار، امنیـــت مـــرزی و دغدغه 
ظهـــور دوبـــاره گـــروه تروریســـتی داعش 
هـــم درمیان اســـت کـــه باعث می‌شـــود 
امکان یک نـــوع سیاســـت مداراجویانه و 
غ از تنش با افغانســـتان از  همزیســـتی فار

ســـوی ایـــران قابل انتظار باشـــد.

 صحنه‌گردانان پشت صحنه
بـــرای تکمیـــل بحـــث ملاحظـــات ایران 
در تنظیـــم رابطه بـــا طالبان، جـــواب این 
ســـؤال را هم بایـــد داد که چـــه بازیگرانی 
ســـوای این گـــروه، صحنه‌گـــردان کنونی 
افغانســـتان هستند؟ نخســـت، نیروهای 
داعـــش بـــه ســـمت آســـیای میانـــه کـــه 
عمدتـــاً نیروهای غیرعرب‌زبـــان این گروه 
تروریســـتی هســـتند که راهی افغانستان 

می‌شـــوند.
تهدیـــد داعش چنـــان جدی اســـت که 
فعلاً ایـــران و طالبـــان می‌توانند چشـــم 
بر اختلافـــات ببندنـــد تا تجربـــه عراق و 
سوریه تکرار نشود. در سوریه و عراق اول 
داعش مستقر شد، بعد سرزمین را از آن 
پس گرفتند اما در افغانســـتان سیاست 

اولیه بـــر جلوگیـــری از اســـتقرار داعش 
اســـت. در این میـــان گروهکی موســـوم 
بـــه »داعـــش خراســـان« هـــم بـــه دنبال 
عـــرض انـــدام اســـت. هـــدف »داعـــش 
خراســـان« ایجـــاد نگرانـــی در آســـیای 
مرکزی اســـت تـــا بهانه‌ای برای اســـتقرار 
پایگاه‌هـــای نظامـــی امریـــکا در منطقـــه 
پیـــدا کننـــد. ایـــن در حالـــی اســـت که 
امریکا بـــا وجود فرمان خـــروج نیروهای 
نظامـــی‌اش از افغانســـتان، هنـــوز ایـــن 
کشـــور را رهـــا نکـــرده و درصدد اســـت از 
طریق طالبان، میان افغانســـتان و ایران 
درگیری ایجـــاد کرده و منطقـــه حائل دو 
طـــرف را بحرانـــی نگـــه دارد. چنانکه در 
حمله اخیر به ســـفارت ایـــران در کابل و 
سرکنســـولگری، رد پای کسانی دیده شد 
کـــه ســـابقه فعالیت‌های‌شـــان از ارتباط 
اطلاعاتـــی بـــا ایـــالات متحـــده حکایت 
می‌کـــرد. بنابراین فشـــارهای اقتصادی و 
امنیتی واشـــنگتن به کابـــل و دامن زدن 
به موضوعـــات اختلافـــی تهـــران و کابل 
از جملـــه درباره حقابـــه هیرمند بی‌تأثیر 
از هـــدف بحران‌آفرینـــی غـــرب و دیگـــر 
بازیگـــران ذینفوذ در رابطه افغانســـتان و 

ایران نیســـت.
همچنین تـــاش طالبان برای ســـاخت 
کانـــال آبـــی »قـــوش تپـــه« کـــه از جمله 
طرح‌هـــای قدیمی انتقال آب در شـــمال 
افغانســـتان اســـت و در صـــورت تکمیل 
بـــرای  بزرگـــی  خطـــر  زنـــگ  می‌توانـــد 
کشـــورهای آســـیای میانـــه یعنـــی دولت 
تاجیکســـتان، ازبکســـتان، ترکمنستان 
و قزاقســـتان باشـــد، از جملـــه اقداماتی 
اســـت که نشـــان می‌دهد به رغم ادعای 
طالبـــان مبنـــی بـــر تأمیـــن بودجـــه این 
پـــروژه بـــزرگ از بودجـــه داخلـــی، مورد 
حمایت چـــراغ خاموش ایـــالات متحده 
قـــرار دارد. این اقدام و دیگـــر پروژه‌هایی 
کـــه بـــه طـــور غیرمســـتقیم در رابطـــه با 
جمهوری اســـامی در دســـتور کار است، 
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گزارش

پاســـخ خوبـــی به ایـــن پرســـش می‌دهد 
کـــه 8 میلیـــارد دلاری که به گفتـــه منابع 
آگاه »جـــو بایدن«، رئیس‌جمهور امریکا از 
زمان روی کار آمـــدن طالبان هزینه کرده 
اســـت، در کجاهـــا و ناظر بر چـــه اهدافی 

هزینه می‌شـــود.

ایران چه سیاستی در پیش گرفت؟
تحـــت تأثیـــر ایـــن متغیرهـــا، مقام‌هـــای 
دوبـــاره  قدرت‌گیـــری  از  پـــس  ایـــران 
طالبـــان کـــه آن را از نیرویی حاشـــیه‌ای 
بـــه ایفاکننـــده نقشـــی تعیین‌کننـــده در 
معادلات افغانســـتان تبدیل کرد، از اتخاذ 
تصمیمات شـــتابزده و احساسی اجتناب 
کرده‌انـــد. جمهـــوری اســـامی دربـــاره به 
رســـمیت شـــناختن قدرت ایـــن جریان 
در ســـاختار قدرت افغانستان ملاحظاتی 
داشـــته که بارهـــا در مذاکرات مســـتقیم 
و غیرمســـتقیم بـــا نمایندگان ایـــن گروه 
ح کـــرده و همچنیـــن در شـــروط  مطـــر
بیانیه‌های صادرشده در چندین نشست 
افغانســـتان  همســـایگان  بین‌المللـــی 
گنجانده اســـت. در حالی کـــه طالبان بر 
حاکمیت مطلـــق پشـــتون از فقه حنفی 
اصـــرار دارد، ایـــران خواســـتار تشـــکیل 
دولت فراگیر شـــده که تلاشـــی بـــرای به 
رســـمیت شـــناختن دیگـــر جریان‌هـــای 
سیاســـی افغانســـتان و تبدیـــل طالبـــان 
بـــه »بخشـــی« از بدنه قـــدرت و نـــه همه 
آن اســـت؛ خواســـته‌ای که تاکنـــون مورد 
پذیرش اغلب کشورهای مشارکت‌کننده 
در اجلاس‌هـــای مرتبـــط بـــا افغانســـتان 
و حتـــی مـــورد گـــروه طالبـــان نیـــز قـــرار 
گرفته اســـت. همچنین در شـــرایطی که 
کشـــورهای غربی به کمک ســـازمان ملل 
تلاش می‌کردند موضوع افغانســـتان را از 
مجاری بین‌المللی بویژه شـــورای امنیت 
ســـازمان ملل مورد پیگیری قـــرار دهند، 
ایـــران موفق شـــد موضـــوع افغانســـتان 
را بـــه عنـــوان یـــک مســـأله منطقـــه‌ای 

برجســـته ســـازد و آن را در روند مذاکرات 
»همســـایگان افغانســـتان« بـــه جریـــان 

بیندازد.

 لحاظ کردن اقتضائات
بـــرای  ایـــران  ایـــن چنیـــن اســـت کـــه 
ز  ا ی  ر بســـیا ه  ر بـــا ر د ی  تصمیم‌گیـــر
موضوعاتی کـــه در رابطه با طالبان مطرح 
اســـت، اقتضائات جـــاری را در نظر گرفته 
اســـت. از رهگذر این سیاست، تهدیدات 
مطـــرح در مرزهـــای شـــرقی کشـــور بـــه 
کمترین ســـطح کاهش یافته اســـت. در 
حالـــی کـــه افغانســـتان در دوره حکومت 
»اشـــرف غنـــی« پایگاه‌هـــای مـــرزی را به 
بهانه نداشـــتن بودجه تخلیه کرده بود تا 
داعش امکان ورود بـــه منطقه را بیابد اما 
امروز این گـــروه با وجودی کـــه خود را به 
هرات رســـاند اما هرگز نتوانســـت نزدیک 

مرزهـــای ایران شـــود.
هرچنـــد در ماه‌هـــای اخیـــر مذاکـــرات 
متعـــددی بـــرای حـــل و فصـــل بحـــران 
افغانســـتان جریـــان یافتـــه اما ایـــن روند 
همچنـــان نیازمنـــد تـــداوم و رســـیدن به 
چشـــم‌اندازی روشـــن و شـــفاف‌تر است. 
چه آنکـــه چالش‌های مورد اشـــاره در این 
نوشـــتار، نشـــان می‌دهد مســـیر ایران در 
تســـهیل‌گری مذاکرات، تنظیـــم رابطه با 
طالبان و رسیدن به هدف تشکیل دولت 
فراگیر تا چـــه اندازه صعب‌العبور اســـت. 
با ایـــن وجود، مناســـبات ایـــران و جریان 
حاکـــم در کابل بی‌تأثیر از پـــازل مذاکرات 
منطقـــه‌ای نیســـت کـــه در تـــاش بـــرای 
تثبیت ســـاختار قدرت و رویکرد سیاست 
خارجی افغانستان است. اما در این میان 
تنها از یک چیز می‌توان اطمینان داشت: 
تضمینی برای ادامه سیاســـت کنونی ایران 
با طالبـــان وجود نـــدارد و همه تصمیمات 
در زیر ســـایه ملاحظات امنیتـــی و تأمین 
منافـــع ملـــی کشـــور گرفته می‌شـــود و نه 

عاملـــی دیگر.

غ از  بیـــش از یـــک ســـده اســـت که فـــار
اینکه چه کســـی در افغانســـتان قدرت را 
در دســـت دارد، حقابه رودخانه هیرمند 
جـــای خـــود را در موضوعـــات مشـــترک 
تهـــران و کابـــل البتـــه از نـــوع اختلافـــی 
حفظ کرده اســـت؛.هیرمند رودخانه‌ای 
سرچشـــمه  افغانســـتان  از  کـــه  اســـت 
می‌گیـــرد و آبادانـــی و زندگـــی مـــردم آن 
ســـوی مـــرز یعنـــی منطقـــه سیســـتان و 
بلوچســـتان ایـــران را بـــه خود گـــره زده 
اســـت. انتظـــار می‌رفـــت چندیـــن دهه 
پیش بـــا انعقاد قراردادی کـــه میان رژیم 
پهلـــوی و دولـــت وقـــت افغانســـتان در 
سال ۱۳۵۱منعقد شـــد، راهی برای پایان 
ایـــن اختـــاف بـــر ســـر حقابـــه هیرمند 
پیدا شـــده باشـــد امـــا در دوره نخســـت 
حاکمیت طالبان بر افغانســـتان )1380-

1375( مســـیر ایـــن رود به ایران بســـته 
شـــد تا معلوم شـــود ایـــن قصه ســـر دراز 

دارد.
بـــا روی کار آمـــدن دولـــت ســـیزدهم که 
دوبـــاره  قدرت‌گیـــری  بـــا  افغانســـتان 
طالبان روبه‌رو شـــده بود، ســـید ابراهیم 

رئیســـی، رئیس‌جمهور اهمیت پیگیری 
ایـــن موضـــوع را تا ســـر حد رســـیدن به 
نتیجـــه دریافـــت و وزرای امـــور خارجه و 
نیـــرو را مأمـــور پیگیـــری این مهـــم کرد. 
ایـــن در حالی بود که ســـال گذشـــته بر 
خـــاف تعهـــدات افغانســـتان، حجمـــی 
بیشـــتر از ۲۷ میلیـــون مترمکعب آب در 
چنـــد نوبـــت رهاســـازی آبی کـــه صورت 
گرفـــت، وارد ایـــران نشـــد کـــه ایـــن امر 
شـــکافی عمیق میـــان تعهـــدات مندرج 
1351و اقدامـــات صـــورت  در معاهـــده 
گرفتـــه را نشـــان مـــی‌داد، اما بـــا افتتاح 
فـــاز دوم ســـد کجکـــی کـــه نه یک ســـد 
مخزنی بلکه ســـدی انحرافی با گنجایش 

 حقابه هیرمند؛ عزم رئیسی 
برای حل یک چالش تاریخی

 نگاه ابزاری امریکا 
به طالبان

قـــدرت  بـــه  زمـــان  از  افغانســـتان 
رســـیدن طالبـــان در آگوســـت 2021 
شـــاهد حکومت یک جریان بی‌ملت 
بوده اســـت. جریانی که بیشـــتر یک 
متغیـــر وابســـته به دیگران اســـت که 
بســـیاری از اقداماتـــش را در عرصـــه 
خارجـــی متأثر از ایـــن متغیرها انجام 
می‌دهـــد. از جملـــه ایـــن متغیرهـــا 
بازیگـــران بین‌المللـــی و در رأس آنها 
ایـــالات متحده بـــه شـــمار می‌آید که 
تـــاش می‌کننـــد طالبـــان را بـــه یک 
ابزار بـــرای تنش‌افروزی‌هـــای جدید 
در منطقه تبدیـــل کنند. نقطه هدف 
تـــاش امریـــکا ایجاد فضـــای بحرانی 
علیـــه جمهـــوری اســـامی اســـت که 
دارای مرزهـــای مشـــترک گســـترده 
با افغانســـتان اســـت. ایـــن در حالی 
اســـت کـــه ایـــران در حـــال حاضـــر 
بـــر ســـر موضـــوع حقابـــه هیرمنـــد، 
بـــا طالبـــان دچـــار چالـــش اســـت و 
امریکا تـــاش می کند از ایـــن مؤلفه 
برای ایجاد تنـــش در منطقه و روابط 
ایـــران و افغانســـتان اســـتفاده کند. 
در حقیقـــت امریکایی‌هـــا طالبـــان را 
بـــه عنـــوان ســـرمایه ژئوپلیتیک خود 
می‌بیننـــد کـــه می‌توانـــد بـــه خدمت 
تمـــام خواســـته‌های ایـــن کشـــور در 
منطقـــه دربیاید. وقتـــی توافق دوحه 
صـــورت گرفت و با چراغ ســـبز امریکا 
طالبان توانســـت قدرت را به دســـت 
گیـــرد، این امـــر نمی‌توانســـت بدون 
مابه‌ازا بـــرای امریکایی‌ها باشـــد زیرا 
دیگـــر ایـــن واقعیـــت ثابت شـــده که 
آنهـــا تصمیم بـــه ترک منطقـــه ندارند 
از  پـــس از خـــروج خـــود  و در دوره 
افغانســـتان، تلاش کرده‌انـــد طالبان 
را بـــه ابـــزاری بـــرای تحقـــق اهـــداف 
خـــود تبدیـــل کننـــد. بنابراین جنگ 
بـــرای امریکایی‌ها هنوز تمام نشـــده 
اســـت و امید دارند کـــه دوباره صحنه 
را بـــه نفـــع خـــود در دســـت گیرنـــد، 
بویـــژه که در ماه‌هـــای اخیر در جنگ 
اوکرایـــن، ناکامـــی زیـــادی را تجربـــه 
کرده‌انـــد و حـــالا نمی‌خواهنـــد ایـــن 
اتفـــاق در صحنـــه منطقـــه و در قبال 

ایـــران تکرار شـــود.
اســـامی  کـــه جمهـــوری  سیاســـتی 
ایران تـــا اینجـــا در قبال افغانســـتان 
تحـــت سرپرســـتی طالبـــان در پیش 
بـــوده  سیاســـت  بهتریـــن  گرفتـــه، 
بـــر تشـــکیل  تأکیـــد  یعنـــی  اســـت؛ 
دولـــت فراگیر. تا هنگامـــی که دولت 
فراگیر در افغانســـتان تشکیل نشود، 
حل و فصل بحران‌های جاری در این 
کشـــور امری دور از انتظار خواهد بود 
زیرا افغانســـتان جامعه‌ای مشتمل بر 
اقوام متعدد اســـت و بیـــش از 65 تا 
70 درصد جمعیت آن غیرپشـــتون به 
شـــمار می‌آیند و این در حالی اســـت 
کـــه طالبان تنهـــا نماینده بخشـــی از 
پشتون‌های افغانســـتان است و همه 
پشـــتون‌‌ها نیز جزو طالبان نیستند.
بـــه نظـــر می‌رســـد دولت ســـیزدهم 
توانســـته بـــدون آنکـــه طالبـــان را به 
ی  لش‌هـــا چا  ، بشناســـد رســـمیت 
برآمـــده از حضـــور ایـــن جریـــان در 
قـــدرت را مدیریت کنـــد. در حالی که 
اختلافـــات بـــر ســـر حقابـــه هیرمند، 
و  ایـــران  میـــان  فضـــای  می‌توانـــد 
افغانســـتان را متشـــنج کند، دولت، 
رویکرد خـــود برای حل ایـــن موضوع 
را بر وجوه فنی و کارشناســـی متمرکز 
کـــرده اســـت که بـــا وضعیـــت جاری 
تناســـب دارد؛ بویـــژه آنکـــه طالبـــان 
دولتـــی بـــه رســـمیت شناخته‌شـــده 
نیســـت تـــا بتـــوان از آن، در دادگاه 
هیـــچ  در  طالبـــان  کـــرد.  شـــکایت 
دادگاهی شناســـایی نشـــده، تا جایی 
کـــه در موضـــوع حقابه تـــاش کرده 
است از این موضوع برای شناساندن 
خود با اســـتفاده از ایـــران بهره ببرد.
در مجموع جمهوری اســـامی باید در 
فضای حســـاس کنونی، رویکرد خود 
در قبـــال طالبـــان را بـــا احتیـــاط هر 

چه تمام‌تر دنبـــال کند و در دام 
اقدامات شتابزده و احساسی 
نیفتد زیرا این همان چیزی 
یی‌هـــا  یکا مر ا کـــه  ســـت  ا
یعنـــی  می‌کننـــد؛  دنبـــال 
نـــی  بحرا و  ینـــی  فر تنش‌آ
نگه‌داشـــتن رابطه ایران و 

افغانســـتان.

زاویه

سیاستی که 
جمهوری 

اسلامی 
ایران تا اینجا 

در قبال 
افغانستان 

تحت 
سرپرستی 
طالبان در 

پیش گرفته، 
بهترین 

سیاست 
بوده است؛ 
یعنی تأکید 

بر تشکیل 
دولت فراگیر. 
تا هنگامی که 
دولت فراگیر 

در افغانستان 
تشکیل نشود، 

حل و فصل 
بحران‌های 

جاری در این 
کشور امری 

دور از انتظار 
خواهد بود

افتتاح فاز دوم سد کجکی این‌بار هشدار تندتر 
رئیس‌جمهور را که اوایل سال‌ جاری به استان 

سیستان و بلوچستان سفر کرده بود برانگیخت و 
خطاب به حکومت طالبان هشدار داد:»حرف من را 
جدی بگیرید تا بعداً گلایه نکنید.« کمتر از 3 ماه بعد 

حسن کاظمی‌قمی، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور 
افغانستان و سفیر ایران در کابل با اعلام اینکه سد 

کجکی روی هیرمند ۱.۷ میلیارد مترمکعب آب دارد 
اما ۶۰ درصد آن رسوب است، تصریح کرد که طالبان 

با سفر هیأت فنی ایران به منطقه برای سنجش سطح 
آب رودخانه هیرمند موافقت کرده است. این امر نشان 

می‌داد روند حل‌وفصل اختلافات میان ایران و طالبان 
بیش از آنچه در صحنه رسانه‌ای متأثر از اختلافات 
سیاسی نشان داده می‌شود، متوجه مشکلات فنی 

است که رفع و رجوع آن نیازمند بررسی‌های دقیق و 
همه‌جانبه کارشناسان و متخصصان در فضایی دور از 
هیاهو و جنجال‌سازی خبری و رسانه‌ای است، بویژه 

آنکه تا اینجا بر اساس آنچه تاکنون در بطن اختلاف بر 
سر حقابه هیرمند روی داده، این واقعیت معلوم شده 

که دولت سیزدهم در روند پیگیری خواسته‌های کشور 
در چهارچوب معاهده 1351 رویکرد جدیدی را برای 
حل این چالش تاریخی در پیش گرفته است؛ امری 

که پیگیری همه‌جانبه، جدی و عملی مقام‌های عالی 
کشور را تا تحقق کامل منافع کشور طلب می‌کند، چه 

آنکه عدم تعیین‌تکلیف این موضوع مهم، چشم‌اندازی 
جز خشک شدن رودخانه هیرمند و به تبع آن خشکی 

تالاب بین‌المللی هامون و در نتیجه آسیب‌های 
جبران‌ناپذیر به معیشت جوامع محلی ندارد و در عین 

حال می‌تواند به تشدید خشکسالی غیر قابل جبران 
بینجامد.

هشدار تند تهران

ابوالفضل زهره‌وند 
سفیر سابق ایران در کابل

آبگیـــری ۲٫۸ میلیارد مترمکعب روی رود 
هیرمنـــد بـــه شـــمار می‌رفـــت، مجـــدداً 
توافـــق ســـال ۱۳۵۱ از ســـوی طالبان زیر 

شد.  گذاشـــته  پا 
مســـتندات  کـــه  بـــود  حالـــی  در  ایـــن 
ماهواره‌ای نشـــان می‌داد پـــس از آبگیری 
ســـد کمال‌خـــان بخـــش قابـــل توجهی 
از آب ســـد بـــه شـــوره‌زاری تحـــت عنوان 
گـــودزره منحرف شـــده اســـت؛ امری که 
ســـبب شـــد نه تنهـــا خـــود افغانســـتان 
امـــکان اســـتفاده مطلـــوب از ایـــن آب را 
به دلیل شـــوره‌زار بودن منطقه نداشـــته 
باشـــد، بلکه اجازه ورود ایـــن آب به ایران 

نیز داده نشـــود.

هیرمند 
رودخانه‌ای 
است که از 
افغانستان 
سرچشمه 
می‌گیرد و 

آبادانی و 
زندگی مردم 
آن سوی مرز 
یعنی منطقه 

سیستان و 
بلوچستان 

ایران را به خود 
گره زده است

ایرنا


